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 »در شهادت مانيشرط ا« ميمفاه يبررس
  رانيو حقوق ا هيدر فقه امام

  
*عليرضا آذربايجاني  13/2/91: تأييدتاريخ   9/9/90: تاريخ دريافت

  
  **محمد محليّ   __________________________________________________________________ 

  ***اسماعيل فدايي

  چكيده
 راني ـا يقانون مدن. است مانيا، شاهد ذكر شده يكه برا ياز جمله شروط هيدر فقه امام

بودن  مسلمان ،ادله اثبات دعواباره رفع عسر و حرج در اناًياح و زمان يازهاين تأمين يبرا
 در زي ـاز انقـلاب ن  پسقانونگذار . ندانسته بودبودن  شاهد يرا شرط لازم برا مانيا زيو ن

ماده  نيبه هم زين يمدن يدادرس نييمقررات آ كه يفريك يدادرس نييقانون آ 155ماده 
بـا آوردن شـرط    يول ـ ؛اسـت  اوردهي ـشرط اسلام را در زمره شروط گواه ن، ارجاع شده

گـام   مـؤمن ريشـهادت غ  رفتنيدر نپـذ  هيامام يفقهاسنّت  ياياح يبه سو احتمالاً ،مانيا
 بـر  يمبن ـ هي ـامام يفقهـا  برخـي كـه   يريبـا تفس ـ  تهالبـ  مانيآوردن شرط ا. برداشته است

خلل در وحدت  اعثباي  اندازهتا  اند ـ ارائه داده يعشرااثن عهيبه ش مانيانحصار وصف ا
 رسـد بتـوان   مي به نظر ،نيبا وجود ا. شود مي يتزلزل وحدت اجتماع ،تينها و در ينيد

بـه   ريو تفاس ـ هـا  مـلاك  ديگـر به  جهبا تو ،اند را كه مشهور فقها ارائه داده يقيمض ريتفس
 نيدر ا گريد ريبه همراه تفاس ييو روا يعقل ليدلازيرا  ؛وسعت دادبودن  مفهوم مسلمان

  است. توجه  قابل باره

  .تيوص، اهل كتاب، اهل سنتّ، مانيا، شهادت، هيفقه امام: واژگان كليدي
                                                      

  ).azarbaijani@ut.ac.ir( نويسنده مسئول / ـ پرديس قم انشگاه تهراند اري* استاد
  ).moh.mohalli@chmail.ir( كارشناس ارشد حقوق خصوصي** 

  ). esmailfadaie@yahoo.com( كارشناس ارشد حقوق خصوصي*** 
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 مقدمه

 ديگـري از وقوع امري به نفع يكـي و بـه ضـرر    ) شاهد( ثالث اخبار ،شهادت يا گواهي
كه در ايـن   شروطي براي شاهد ذكر شده است ،در مقررات فقهي و قانوني ايران. است

قـانون مـدني و    ،ه اماميـه در فق ـ گونـاگون يعني ايمـان را در مفـاهيم    آنها مقاله يكي از
  .كنيم مي يين دادرسي مدني بررسيمقررات آ

مقيـد و   ،اعتبـار اسـتناد   ،1361ين اصلاحات قانون مـدني در سـال   پيش از نخستتا 
بنـابراين  ؛ بود كه متعاقب اصلاحات بعـدي ايـن اعتبـار مطلـق شـد     به شهادت محدود 

بررسي شرايط شاهد با توجه به افزايش اعتبار شهادت به عنوان يك دليل مهم اثبـاتي از  
نهـا نيـز   تعداد شـهود و جنسـيت آ  اينكه  صوصاًخ؛ دار شده استبرخوراهميت بيشتري 
  .است هانوني قرار گرفتموضوع حكم ق

گرفته از نظام رومي ژرمنـي  رويه سابق قانون مدني درباره اعتبار محدود شهادت، بر
امروزه رويكرد نظام رومي ژرمني نيز به اين سمت رفته است كه ارزش و اعتبار ؛ اما بود

كنوانسـيون   11نمود اين توسعه اعتبار را در اصـل  . شهادت نسبت به گذشته بيشتر شود
از جمله  يقيتوان به هر طر يوجود قرارداد را م«: دارد مي كه مقرر شاهديمالملل  بينع بي

ارزش و اعتبـار شـهادت در    سـنتّي  به طورگفتني است . »شهادت شهود به اثبات رساند
  .بيشتر از نظام رومي ژرمني است لو كامن نظام حقوقي

 حيـث  از را ايـران  حقـوقي  نظام ت اعتبار شهادت بايد توجه داشتدر مورد كيفي
 ارزيـابي ارزش  قانونگـذار  كـه اي   گونـه  به ؛دانست مختلط نظامي توان مي ادله ارزش

 ارزش آن بـراي  ،كرده خارج دادرس اختيار از را اقرار و شهادت مثل ادله اوليه برخي
 قـرار  آن شـكلي  شرايط حصول بررسي فقط را دادرس وظيفه و است شده قائل ذاتي
كـه   هسـتيم  اي  ادلـه  شـاهد  ،ايران حقوق نظام اثبات ادله ميان در ،برعكس .است داده

 اسـناد  و قضايي امارات كه چنان ؛است شده واگذار قاضي اختيار به آن ارزش ارزيابي
 تـدوين  در مـا  پيشـينيان  تيزهوشـي  يادگار كهـ بندي   دسته ايناند.  دسته اين از عادي
 تدوين در قانونگذار ،اين وجود با .است داشته ادامه نيز امروز به تاـ  بوده مدني قانون
 كـه  است داشته را اين قصد گويا كه آورده ينص ،قانون آيين دادرسي مدني 241ماده 

 اقنـاع  نظـام  زمـره  در را آن ،گردانيـده  خـارج  قـانوني  ادلـه  نظام سيطره از را شهادت
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 دادگـاه  بـا  را گـواهي  تـأثير  و ارزش تشـخيص مـاده   اين. دهد قرار وجداني دادرس
 نيـز  مـدني  دادرسي آيين اساتيد برخي كه گونه همان رسد مي نظر به؛ اما است گذاشته

 صـريح  خلاف بر اقدام قصد، هماد اين تصويب با قانونگذار است بعيد ،اند بيان داشته
 نـاظر  رامـاده   اين كه است شده پيشنهاد . بر اين اساس،باشد داشته را اسلام مقرارت

 شـده، ولـي   شنيده او گواهي؛ ولي نباشد شروط همه واجد شاهد كه بدانيم فرضي به
 اگـر . )250ص ،3ج، 1389شمس ( گردد واگذار قاضي به نقراي به توجه با آن ارزش
 مـذكور بـر  مـاده   در تصـويب  قانونگـذار  گفت بايد ناگزير ،نشود پذيرفته تفسير اين

  .است كرده عمل تفسير رايج از اعتبار شهادت خلاف
 وجود به ايمان در شهادت شرط لزوم در را ترديدهايي زمان مقتضياتدر اين زمانه، 

 ايمان ،ايران قانوني مقررات درمندرج  اماميه فقهاي مشهور نظر مطابق زيرا؛ است آورده
 شود پذيرفته نبايد محاكم در مسلمان غير شهادت ،اساس اين بر و است شاهد شروط از
 تفسـير  بـر  بنـا زيـرا   ؛كرد ترديد بايد نيز امامي غير مسلمانان شهادت پذيرش مورد در و

 اسـلام  شـرط  نبود. ندا وصف اين واجد امامي شيعيان فقط ،مذهب امامي فقهاي مشهور
 در كـه  مسلماني غير شهادت آيا كه آورد مي ذهن به را پرسش اين شاهد شروط زمره در

  ؟باشد مي پذيرش قابل ،است مؤمن خود دين
انـد؛   داده اختصاصبه اين مسئله  بابي را ،خود يها كتاب در ،شهادت بارهدرفقها 

 ايـن  در نيـز  حقوقدانان واند  پرداخته كمتر ايمان مسئله به تخصصي صورت بهولي 
  اند. نوشته كمتر باره

 بررسـي  بـه  ،تحليلي و روشاي   كتابخانه منابع از استفاده با درصدديم نوشتار اين در ما
 اماميه فقه به توجه با و پروردگار از استعانت با پايان در ،پرداخته شاهدبودن  مؤمن لزوم ادله
  .دهيم قرار خويش علمي قضاوت مورد را شاهد در ايمان لزوم ،آن استوار منابع و

  كليات .1
يم كـه فهـم   ارتبـاط  در گاني كليديژبا وا ،به شهادت در مباحث مربوطاينكه  با توجه به

ابتـدا برخـي از ايـن     بهتر اسـت  ؛ بنابراينمورد بحث ماست پرسشآنها راهگشاي حل 
  .دهيم واژگان را از نظر معنايي مورد بررسي قرار
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  ي ظلمامعن. 1ـ1
آن را در  ، بـه همـين دليـل   داننـد  مي را تصرف در ملك غير »ءظا« به ضم» ظلم«اي  عده

 سـت زيـرا همـه عـالم ملـك خدا     ؛داننـد  مـي  سالبه بـه انتفـاي موضـوع    ،مورد خداوند
 دادن چيـزي در قـرار بـه معنـاي   ظلم اند  برخي ديگر گفته. )372ص، 1414، منظور ابن(

از وقـت و   خروجبه زيادي باشد يا به نقصان و يا به اينكه  اعم ازاست، جايگاهش  غير
رسد از حيـث   مي به نظر ،از اين رو ؛)537، ص1412، راغب اصفهاني( مكان خود باشد

عمد در مفهوم ظلم دخيل نباشد كه در ايـن صـورت هرگونـه اقـدام سـهوي يـا        ،لفظي
ظلمـي  ؛ امـا  شود ميمنجر  به تحقق ظلم و لزوم جبران آنعمدي بر خلاف حق ديگري 

نجـا كـه   آاز . ظلم بنده نسـبت بـه خداونـد اسـت     باشد، ميكه در بحث شهادت مطرح 
بحـث   ،حقوقـدانان  تعبير بهو ـ   محال عقلي است ،نسبت به خداوندبودن  وصف مظلوم

، در اين معنا از ظلم ، پسسخن از عقاب اخروي است فقطو ـ   ورود زيان منتفي است
  .باشد مي وجود عمد لازم

  ي فسقامعن. 1ـ2
 )تـازه 	خرمـاى ( رطب درون از هستهشدن  خارجبه معناي  واقع در ـ بر وزن قشر ـ» فسق«

 و نـد ك مـى  سـقوط  نخـل  درخـت  شـاخه  از رطـب  گـاهى  هك ـ بيترت نيا به ؛است
 »قشـرها  مـن  الرطبـة  فسـقت « بـه  معنـا  نيا از عرب .پرد مى خارج به آن درون  از  هسته
  .ندك مى  تعبير

از  يري ـثكه عـده  ك ـ گونـه  لمـه همـان  كن ي ـا؛ ولي دندار يرين تعبياعراب چن گرچه
لبـاس   هك ـسـانى  كبه تمـام   ،از اين رو ؛باشد مي مطلق خروج يبه معنا ،اند گفته ونيلغو

بـه   يعن ـيـ انـد    آورده و از راه و رسم بندگى خـارج شـده  طاعت پروردگار را از تن در
پس  ؛فاسق گفته شده است ـ  اند نموده يچيخداوند سرپ »ينواه« و »اوامر« ه ازك يسانك

د و مغـذى  ي ـمف ،نيريآن قشر ش، آمدن رونيه هسته خرما به هنگام بك گونه همانواقع در 
ت يز بـا اعمـال خـود تمـام ارزش و شخص ـ    ي ـن ارك ـ تيمعص يها انانس، سازد را رها مى

  .)636ص همان،( دهند ش را از دست مىيخو
فـر  كه به حد كت يگناه و معص عبارت است از هر فسقاند  گفته در معناي خاص
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 سـازد ت خداونـد خـارج   ي ـه انسـان را از اطاعـت و عبود  ك ـ يزي ـا هـر چ ي ـ، دنرس
  .)279ص، 1405، مرتضيسيد(

فـرق اسـلامي    ميـان  ،و فاسـق وجـود دارد   مـؤمن  بـين اي   چه رابطهاينكه  در مورد
 مؤمنـان از زمـره   شخص فاسـق ، عقيده مذهب اماميه براساس. اختلاف نظر وجود دارد

، 1406، بحراني( شوند مي يبر او جار يام شرعكاسق است و احف هكبل ،شود نمي خارج
؛ انــد فاســق و كــافر بيــان كــرده ميــانمتكلمــان اســلامي تفــاوت ظريفــي را  .)172ص
از  يار و عدم اعتقاد بـه وجـوب دسـتورات شـرع    كان ياز رو يسكاگر  كه ترتيب بدين

ن قرار خواهد گرفـت و  اافركن شخص در زمره ين صورت ايدر ا، انجام آن امتناع ورزد
ار و جحود كان يان و امتثال شخص فاسق از رويه عدم اتك يدر حال، فر استكعمل او 

ام و دسـتورات  ك ـبـه اح  يورز ا و اهتمـام و عدم اعتن ـ يانگار سهل يه از روكبل ،ستين
  .)همان( باشد مي يشرع

آنچـه در  ، بايد گفت شود مي تحقق فسق باعثي هاي انجام چه گناهاينكه  اما در مورد
 بـاره در و )148ص، 1414، يعلامه حلّ( گناهان كبيره است ،ن اجماع وجود داردمورد آ

  .شمول گناهان صغيره اختلاف وجود دارد
دهنـده   ، آيا قصد و علم انجـام شود اينكه در تحقق عنوان فسق مي ي كه مطرحپرسش

خوانـدن كسـي او فعلـي را     ، آيا لازم است براي فاسقبه عبارت ديگر؟ فعل شرط است
 ايـت آلـود كف  صرف انجام فعـل گنـاه  اينكه  داند گناه است يا مي در حالي كه ،انجام دهد

لزوم علم و آگاهي را بـراي تحقـق فسـق فاسـق     ، رسد ادله رفع قلم به نظر مي؟ كند مي
  .دارد مي ناگزير

  ي ايمانامعن .1ـ3
 ق بـه يتصـد  رسول خـاتم  ،عتيو در اصطلاح اهل شر ستق ايتصدبه معناي مان يا

ق به يتصد شود و شامل تر مي مذهب اماميه اين تصديق خاصدر  .ن استيمدلول شهادت
 ،ن مقـام ي ـق در اياز تصـد  قصـود م. باشـد  مي گانه نيز دوازده ت مخصوصه و امامتيولا

ق به لسان فقط عبـارت از اسـلام   يو تصد زبانق به ينه تصد، اعتقاد و اذعان قلبى است
م يرك ـ قـرآن در  خداونده ك چنان ؛)37ص، 1422، نراقي( گيرد نميبررا درمان ياست و ا
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ا   كالأَْعراب آمنّا قلُْ لَم تُؤمْنُوا و لقالتَ «: فرموده است  ـنْ قُولُوا أسَـلمَنا و لمَـ  ـ يدخلُِ الإِْي يمـانُ ف 
د يين بگويكلو، ديا اوردهيمان نيا هكشان يبگو به ا .ميمان آورديما ا: گفتنداعراب  ؛مكقُلُوبِ

  .»هاى شما داخل نشده است مان در دليم و ايا ما اسلام آورده
از آن  ؛انـد  ح فرمـوده ين مطلـب تصـر  يبه ا ياريبس رواياتدر  صادق حضرت امام

 .نمودم پرسشاز امام در مورد ايمان «: آمده است مسلم بن دمحمح از يجمله در خبر صح
و  نـازل شـده  از سـوي خـدا   چـه  اقرار به آن، شهادت به وحدانيت خدا، ايمان: ندفرمود

  .)110ص، 1429كليني ( »باشد مي تصديق قلبي آنها
 .دپرسـي اخـتلاف ايمـان و اسـلام     از امام درباره سماعه« :گر آمده استيت ديدر روا

 سـماعه  .ايمـان نيسـت   ]لزومـاً در اسـلام [ ولي  ،اسلام هست ،در ايمان: حضرت فرمود
اسـلام  : حضـرت فرمـود   .نيدكان ين دو را از براى من بيردم وصف اكعرض : گويد مي

آن  ه بـه واسـطه  ك، و تصديق رسول خاتم عبارت است از شهادت به وحدانيت خداوند
آن حكم زوجات و مواريـث جـاري شـده اسـت و در ايـن       براساسو  ها محفوظ خون

و ثبـوت قلبـي    تيمان هـدا يا؛ ولي حكم اسلام مطابق ظاهر حال مردم است ،خصوص
  ).72ص، 3ج، همان( »شود مي چه از عمل به آن ثابتوصف اسلام و آن

ق قلبى به شهادتين نداشـته  يهرچند تصد ،ن نموديشهادتاظهار هركس به طور خلاصه 
 فـر نفـاق  كو آن را  شـود  مـي  افر محسـوب ك ـ ،و در بـاطن  او در ظاهر مسلم است ،باشد
درجـات بسـياري    ،يقين و اعتقـاد  كه همچنان ؛اري دارديق قلبى مراتب بسيتصد .نديگو مي
و بوده ى چراغ يمانند روشنان بعضى يقي«است: ث وارد شده يدر احاد بر اين اساس،. دارد

و  بـوده ه به نور مـاه  يشب ،گريد فهيو از طا ى ستارگان استيگر مانند روشناين بعضى ديقي
و از  د اسـت يگر مانند خود خورشيو از بعضى د گر مانند نور خورشيد استياز جمعى د

  .)38ص، 1422، نراقي( »تر و ظاهرتر است د نورانىياى از خورش فرقه

  پذيرش شهادت اهل كتاب بارهديدگاه فقهاي اماميه دربررسي . 2
مسلمان را مـورد   غير حجيت شهادت اهل كتاب نسبت به مسلمانان و نيز ،در اين بخش
جيت شهادت اهل كند كه در ح مي گستردگي بحث اقتضا ؛ بنابرايندهيم مي بررسي قرار

  د.بررسي گردجداگانه  ،ن و نسبت به اهل كتابكتاب نسبت به مسلمانا
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  شهادت كفار عليه مسلمانان. 2ـ1
 ،نظر مشهور بلكه نزديك به اجماع فقهاي اماميه اين است كه جز در مـورد وصـيت  

 ،شـيخ طوسـي  ( شـود  نمـي  شهادت اهل كتاب عليه مسلمانان و به نفع آنها پذيرفتـه 
نيز بيان شده است كه به بررسـي و نقـد   اي   ادله ،در اين مورد .)272ص، 2ج، 1407

  .پردازيم مي اين ادله

  اهل كتاببودن  فاسق و ظالم. 2ـ1ـ1
به خاطر وجود فسق و ظلم در آنها كه از گناهان كبيره ـ  از فقها شهادت كفار رااي   عده

در . داننـد  نمـي  قابل پذيرشـ   دگرد مي از عدالت شود و باعث خروج آنها مي محسوب
 فاسـق و  شـهادت  وشـوند   نمي محسوب مؤمن ،واقع كفار به خاطر وجود فسق و ظلم

از . مـورد پـذيرش قـرار نگرفتـه اسـت      ،و اجماعسنّت  واسطه آيات قرآن، به مؤمن غير
بميرد و امام زمـان خـويش را   هركس «توان به روايت معروف  ميمذكور  روايات  جمله

 ،ايـن اسـاس   بركردن  البته براي حكم. اشاره كرد »به مرگ جاهليت مرده است ،نشناسد
 امـام  اهـل كتـاب چـون    .)298ص، 1403، اردبيلي( كفر لازم استعلم يقيني به وصف 

  .باشد نمي شهادتشان مقبول شده، فاسق محسوب ،اند زمان خويش را نشناخته

  ادله قرآني. 2ـ1ـ2
سوره حجرات است كه خداوند  6آيه  ،از جمله ادله قرآني براي عدم قبول شهادت كفار

اگـر فاسـقي خبـري    ؛ نـُوا يآمنُوا إِن جاءكم فَاسقٌ بِنَبـإٍ فَتَب  نَيالَّذ هايأَ اي«: فرمايد مي در اين آيه
را به فحص  مؤمناندر اين آيه خداوند . )6: حجرات» (جو كنيدو ، فحص و جستآورد

كه ممكن است از فحواي آن دريافت شود شهادت  كند ميامر  ،از خبري كه فاسق آورده
. مرتبه با آن است هم كافر و يا نهايتاًاز تر  پايين  فاسق در مرتبهزيرا ؛ يستن كفار نيز قبول
 !شده است و نه عدم پذيرش مطلق قـول فاسـق  امر جو و ، در آيه به جستبا وجود اين

 تـأثير كه قرايني حاكي از عدم كـذب فاسـق و    اندازههمين كه اين باشد  قصودبسا م چه
  .ستدر پذيرش شهادت او اشكالي ني ،دست نيايده فسق او بر شهادت ب
در شـاهد   فقـط فقهاي اماميه حصول شرط ايمـان را  اينكه  رغم به ،از سوي ديگر
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ممكن است از برخي آيات قرآن كريم چنـين برداشـت    ،اند شيعه امامي ممكن دانسته
 شـهيد ثـاني   كه همچنان ؛توانند متصف به صفت ايمان شوند مي شود كه اهل كتاب نيز

 كه در ادامه بـا نظـر ايشـان آشـنا    است ملاك ايمان را در هر آييني قابل تحقق دانسته 
قابليت اتصـاف بـه    ،اند از ظهور اسلام بوده شك اهل كتابي كه پيش البته بي. شويم مي

اي   از ظهور اسلام نيز ممكن است عده پسه اينكسخن اند؛ ولي  وصف ايمان را داشته
رَ أُمةٍ ينتُم خَك« :فرمايد ميچنين  قرآنخداوند در . ن باشنداز آنان متصف به وصف ايما

انَ ك ـتَبِ لَكالْ ولَو ءامنَ أَهلُ رِ و تُؤْمنُونَ بِااللهِكالْمن الْمعرُوف و تَنْهونَ عنِأُخْرِجت للنَّاسِ تَأْمرُونَ بِ
شما از ازل بهترين امتى بوديد كه براى مـردم   : سقُونَاالْفَثرُهم كالْمؤْمنُونَ و أَ منْهم راً لَّهميخَ

كنيد و به خدا ايمان داريد و اگـر   چون امر به معروف و نهى از منكر مى ؛پديد آمديد
آوردند، برايشـان بهتـر بـود، لـيكن بعضـى از آنـان مـؤمن و         اهل كتاب هم ايمان مى

شـهرتي عظـيم    ،نميان مورخادر صدر اين آيه ). 110عمران:  (آل »ندا بيشترشان فاسق
ن شد كه ذيل آن كمتر مورد نظر مفسرادارد و شايد به خاطر مباني عميق اين قسمت با

 چنـين  مـذكور ايـن قسـمت از آيـه     ربـاره ن د، برخي مفسـرا با وجود اين. بوده است
 ـ ،اورنديمان بيا )هود و نصارى(ي تابكاگر اهل « :گويند مي ؛ سـود خودشـان اسـت   ه ب

و اسـلام را بـا   اند  هاى جاهلانه زده تى از آنها پشت پا به تعصبياقل تنها نهسفاأمتولي 
ت آنها از تحت فرمان پروردگار خارج شـده  يثركه اك يدر حال ،اند رفتهيآغوش باز پذ

ت يفر و عصبكده انگاشته و بر يدنا ،تب آنها بودهكامبر در يه درباره پكو حتى بشاراتى 
كـه از   گونـه  همان. )73ص، 3ج، 1374 ،مكارم شيرازي( »اند خود همچنان باقى مانده

در  ايمان واقعـي داشـته،  به خداوند ، برخي از اهل كتاب، شود مي اين تفسير برداشت
، از شـوند قـانع  اسلام بودن  حقبه برشوند و اگر  نمي جا دين خويش دچار تعصب بي

برده است كه  به كار را مؤمنوصف  ،افراداين خداوند براي . كنند نمي گرداني آن روي
از . نباشـد منطبـق  بـر آن   چند كـاملاً ؛ هراستنزديك به مفهوم جاهل قاصر  اين تعبير

تـوان بـه    مـي  ،نـد ا اكثر اهل كتاب فاسقاينكه  و گفته پيشبا توجه به آيه  ،ديگر سوي
 گونـه  همان ؛شد كه خلاف آن قابل اثبات استقائل نوعي اماره فسق براي اهل كتاب 

كه شـهود   گونه همان ،به عبارت ديگر .مسلمانان اماره صحت وجود دارد كه در مورد
 در مورد شهود اهل كتـاب نيـز   ،توان با آوردن دليل و مدرك جرح كرد مي مسلمان را



 

 

ي / 
لام

 اس
وق

حق
رس
بر

 ي
فاه

م
« مي

ط ا
شر

ي
 مان

دت
شها

در 
 «

مام
ه ا
ر فق

د
 هي

و...

71 

در هـر  . را ثابـت كـرد  آنهـا   ايمان آنها و صحت قول، توان با آوردن دليل و مدرك مي
عـد  توانـد از ب  ؛ ولـي مـي  مانده اسـت  به نظر مهجوراينكه  اين استدلال با وجود ،حال
  .در صورت اثبات شرط ايمان باشد شهادت اهل كتاب كننده تأييد نظري

سـوره   106آيـه   ،ي كه در اين موضوع مورد استناد فقهـا قـرار گرفتـه   ديگر از آيات
 ـ نَيح المْوت مكأحَد حضرََ إِذاَ مكنيب شَهادةُ آمنُوا نَيالَّذ هايأَ اي«فرمايد:  كه مي مائده است صةِيالْو 

 ـ ضَـربَتُم  أنَـْتُم  إِنْ مكرِيغَ منْ آخرَاَنِ أَو مكمنْ عدلٍ ذَوا اثْنَانِ ضِ  يفتْ  الْـأَراب  ـ مكفأَصَـ صةُيمب  تو  المْـ
 ـ ولـَو  ثمَنـاً  بهِ يرِلانََشْتَ ارتَبتُم إِنِ بِااللهِ قْسمانِيفَ الصلاَةِ بعد منْ تحَبِسونَهما ى  ذاَ انَك  تُمك ـنَ لاَ و قرُبْـ

  .»نَيالĤْثم لمَنَ إذِاً إنَِّا االلهِ شَهادةَ
كه اگر مسلماني در حال مـرگ بخواهـد وصـيت كنـد و      در اين آيه بيان شده است
  .تواند وصيت مسلمان را شهادت بدهد مي كافر ذمي ،مسلماني وجود نداشته باشد

 ـمار ابـى  ابـن  مسلمانى به نام .داد مورد توجه قرار را يهن نزول آد شأباي اين بارهدر   هي
مسلمان . به سفر تجارى رفتند، ه برادر بودندك عدىو  ميتمهاى  حى به ناميهمراه دو مس

رد و اموال خود را به آن كل خود پنهان يان وساياى نوشت و آن را م نامهتيوص .مار شديب
اجنـاس   ،او هيان اثاثيآن دو نفر در م، پس از مرگش. وارثان بدهنده به كحى داد يدو مس
را  اموال مورث خـود  ورثه متوفا، نهيپس از مراجعت به مد .و برداشتند ندديى ديگرانبها
نـزد  ت ياكش ـ. ردندكار كان مابقي را برخي از امول را داده، حىيآن دو مس .ردندكمطالبه 
ثى از يطبـق حـد   .نـازل شـد   گفتـه  پـيش  هي ـه آكن هنگام بود يدر ا .مطرح شد پيامبر
ولى چـون دروغشـان از    ؛ردكشان  از آن دو سوگند گرفت و تبرئه امبريپ، افىك	اصول
ردند كاد يوارثان سوگند . ردكگر آن دو را احضار يحضرت بار د، شف شدكق نامه يطر
  *).114صهمان، ( گرى هم بوده و آنها را پس گرفتنديه اجناس دك

ممكن  بارهي كه در اين پرسش .با توجه به اين رويداد نازل شد سوره مائده 106يه آ
 عمل حقـوقي بيـع را انجـام    ،به جاي وصيتمرد مسلمان رسد اينكه اگر ب است به ذهن

                                                      
شده در سفر، آن دو مسيحي را شاهد بر وصيت خود قرار داده بود  براساس اين روايت، مسلمان فوت *

اي   براسـاس وصـيتنامه   به صحت وصيت شهادت داده بودند؛ بنابراين پيـامبر  و آن دو نزد پيامبر
كه آن دو شهادت داده بودند، رأي صادر فرموده، از آنجا كه ايشان براساس آنچه دو نصراني شـهادت  

 يابيم شهادت اهل كتاب مقبول است. داده بودند، آن دو را محكوم كردند، درمي
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ادت دو مرد شه پيامبريا آ ،شد مي حاصلداد و در مورد اين عمل حقوقي اختلاف  مي
در ايـن مـورد خصوصـيتي دارد كـه     يا عمل حقوقي وصـيت  آ؟ پذيرفت نمي مسيحي را

وصيت  ،كه در ادامه خواهيم ديد گونه  رسد همان مي به نظر؟ ديگر اعمال حقوقي ندارند
  .زند نمي حكم را تخصيص، ن نزولجهت خصوصيتي نداشته، مورد و شأاز اين 
 هـا فق ميـان  ،تواند در مورد وصيت مسلمان شـهادت بدهـد   مي كافر ذمياينكه  در

 ميـان فقهـا   ،آيا بايد موصـي در غربـت و مسـافرت باشـد    اينكه ؛ ولي اختلافي نيست
  .اختلاف وجود دارد

  ادله روايي. 2ـ1ـ3
 ضريس كناسي روايت از جمله ؛شهادت اهل كتاب چندين روايت وارد شده است درباره

امام ؟ جايز استيا شهادت مردي بر غير اهل ملت و دين خود د آپرسي باقركه از امام 
ن حـال  آ ن شرايط كسي از ملت خودش نباشـد و اگـر در  در آآنكه  مگر !خير: فرمودند

ن شود و شايسته نيست حق فـردي از ميـا   مي وصيت قبول ،كسي از ملت خودش نباشد
  .)617ص، 14ج، 1429، كليني( برود

از امام ) 389ص، 27ج، 1409، عامليحرّ ( حلبيو  سماعههمين تعبير نيز در روايت 
  .آمده است صادق

ر ذمي در وصـيت  فااست؛ يعني شهادت ك در اين دو روايت از وصيت نام برده شده
شهادت كفـار   ،به ذهن برسد كه فقط در وصيت در ابتداي امر شايد. ه شده استپذيرفت
كه شـايد بتـوان از    ي عام ذكر شده استتعليل رواياتدر آخر اين ؛ ولي شود مي پذيرفته

در . توانند شهادت دهنـد  مي بلكه در موارد ديگر ،وصيتتنها در  كفار نه آن نتيجه گرفت
در نتيجه اگر . برود كه شايسته نيست حق كسي از ميان انتهاي هر دو روايت آمده است

بـراي  بـرود و   حـق كسـي  رفتن  ناحتمال از ميا، عدم وجود شاهد در وصيت واسطهه ب
در ساير  دارد كه ليشكاچه ا ،ر ذمي را تجويز كنيمفاشهادت ك، جلوگيري از تضييع حق

شـاهد  . پذيرفته شـود شهادت كفار ، حق كسيشدن  اعمال نيز براي جلوگيري از پايمال
 مسـتند بـه نـص    خر روايت نبوده و اين حكم صـرفاً تعليل عام آ، اگر ملاكاينكه  ديگر
 ايـن نشـان  . نه به ايـن توجيـه عقلـي    ،كردند مي ن استنادآبه نص قر امام ،بود مي نقرآ
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 ،رود مـي  مسلمان در جـايي كـه بـيم زوال حـق انسـان      غير پذيرفتن شهادتدهد كه  مي
  .باشد مي با اصل موافق

دارد اگـر اهـل كتـاب بـه امـري       مـي  رواياتي است كه بيـان ، از ديگر ادله روايي
 همـان، ( شـهادت آنهـا مـورد پـذيرش اسـت      ،سپس مسـلمان شـوند   ،شهادت دهند

ال بايد گفت شهادت افراد در ح، رداگر مبناي مشهور مورد تبعيت قرار گي .)388ص
آنان فاسـق و ظـالم   ، زيرا در حالت كفر ؛مسلمان شوند كفر باطل است، هرچند بعداً

در . شـود  نمي برداشتاي   در حالي كه از اين روايات چنين نتيجه ،ندشو مي محسوب
اينكه  اين صورت بر مبناي مشهور يا بايد روايت را از باب تعبد صرف بپذيريم و يا

اسلام اهل كتاب بعد از شهادت را كاشف از طينت پاك او در هنگـام اداي شـهادت   
ميــان زمــان اداي شــهادت و نبــودن فاصــله  احتمــال اخيــر بــه دليــل معلــوم. بــدانيم
  .آيد مي قابل ترديد به نظر، آوردن شاهد اسلام

در  فقهـا  ل عام موجود در آن اسـت كـه برخـي   به خاطر همين روايات و تعلي شايد
شود و در  مي شهادت خبره پذيرفته كه اند گفتهچنين ) كارشناس( وع شهادت خبرهموض

كنـد كـه    مـي  قاعده نفي عسر و حرج اقتضـا  ،و يا عادل نباشد مواردي كه خبره مسلمان
  .)140ص، 1422، الغطا كاشف	آل( عادل پذيرفته شود غير مسلمان و غير شهادت

  اجماع فقها .2ـ1ـ4
 ،ن ارائه شـده و يا به نفع مسلماناكه براي منع پذيرش شهادت كفار عليه اي   از ديگر ادله
شده به روايات شك اجماع ياد البته بي .)244ص ،5ج، 1420، يعلامه حلّ( اجماع است

 مدركي محسـوب ، اجماع ، بنابرايناست كه در اين موضوع وجود داشتهمستند و آياتي 
  .ارزشي ندارد شود و مستقلاً مي

  كفار عليه كفارشهادت . 2ـ2
در كتب فقهي اين بحـث مطـرح شـده    ، مسلمانله يا عليه  افر،در كنار مسئله شهادت ك

نظـرات  ، در اين مـورد  ؟آيا شهادت كفار نسبت به يكديگر قابل پذيرش استكه  است
نچـه  آ. پذيرند نمي هيچ شرايطي فقها شهادت كافر حربي را در. متفاوتي ابراز شده است
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 بـاره  در ايـن  مجمـوع در . به نفع يا ضرر يكديگر استشهادت كفار ذمي  ،ماند مي باقي
  : سه نظر وجود دارد

خـواه از يـك    ،در هيچ حال پذيرفته نيست شهادت كافر ذمي بر كافر ذمي :نظر اول
 ـ ( هاي متفاوت از كيش يا كيش باشند  ـ /  115ص 4، ج1408 ،يمحقـق حلّ ي علامـه حلّ

ــي، 425ص، 1420 ــاملي، /  417ص، 1387 / حلّ ــي/  125ص، 1417ع ، 1403، اردبيل
در نتيجـه در زمـره    انـد،  فاقد وصـف ايمـان  ، از آنجا كه كافران اساساين  بر .)301ص

  .پذيرفته نيست نيز خودشان شهادتشان حتي نسبت به و ندا فاسقان
شـهادت  ؛ ولـي  فته نيستديگر پذير اهل كيشبر  پيروان هر كيششهادت  :نظر دوم

برخـي   .)334ص، 1400، شـيخ طوسـي  ( شود پذيرفته مي پيروان آناهل آيين نسبت به 
 انـد  داده خـويش قـرار  نظر قاعده الزام را مستند ، معاصر ضمن پذيرش اين نظر نمحققا

  .)75ص، 1406، محقق داماد(
پذيرفتـه  ــ   آيـين  و چه غيـر هـم   آيين ـ چه هم  شهادت كفار عليه يكديگر :نظر سوم

بـه  ، اين نظـر را پذيرفتـه اسـت    الفوائد ايضاحدر  المحققينفخر مطابق نقل جنيد ابن. است
 احتمال دروغ هم در شهادتش نـرود  كافر در دين خود عادل شناخته شود واينكه  شرط

  .)418ص، 4ج، 1387حليّ، (
ان كيش ـ هـم مذكور، نظريه دوم يعني پذيرش شهادت رسد از ميان سه نظر  مي به نظر

اين امر يـا   ،ديگر پذيرفته نيستعليه يكاگر بپذيريم شهادت كفار  ؛ زيراقابل قبول نباشد
اهـل كتـاب داراي ايـن فسـق و     كه در اين صورت همـه   استبه خاطر فسق و كفر آنه

 گفتـه  پيشسخن اينكه  تفاوت قائل شد و يا گوناگونتوان ميان مذاهب  نمي ؛ پسندكفر
 ،شمني با پيروان دين ديگـر د كه ممكن است پيروان يك دين به دليلبه اين دليل است 

نبود توان گفت  مي در رد اين احتمال. شهادت دهند ديگر دين عليه پيروان ضر شوندحا
ي تـأثير  ظاهراًشود و  مي شرطي جدا از ايمان محسوب ،كينه و دشمني دنيوي يا اخروي

دليـل  نيـز ممكـن اسـت بـه      مـؤمن شهادت مسـلمان  گونه كه  همان ؛بر ايمان فرد ندارد
  .دنيوي با طرف دعوا پذيرفته نشوددشمني 

حتـي در مـورد خودشـان پذيرفتـه      شهادت آنها مطلقاًبر اين اساس، يا بايد بگوييم 
 عام مـورد اسـتناد   ما باشيم و ادلهاگر . پذيرفته است شهادت آنها مطلقاًاينكه  نيست و يا
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لـوگيري از  ج را اگر مـلاك ؛ ولي پذيرفته نيست شهادت آنها مطلقاًبايد بگوييم  ،مشهور
و لحـاظ   شـان مذهب براسـاس رف اعتماد به فرد بدانيم و معتقد شويم صزوال حق افراد 
ام اسـت كـه   در ايـن هنگ ـ  ،كنـد تواند به اثبات حقيقت كمـك   مي دتساير شروط شها

  .شود مي ان خود پذيرفتهكيش هم غير عليهشهادت اهل كتاب حتي 

  اهل سنتّپذيرش شهادت  بارهبررسي ديدگاه فقهاي اماميه در .3
از  يامـا برخ ـ  ؛دانسـتند  يمطلق حجت نمطور  بهشهادت اهل سنت را  ،از فقها نيمتقدم

شـهادت جاهـل    تي ـبه حج جاهل قاصر و جاهل مقصر، انيم كيمعاصر با تفك انيهفق
به صورت جداگانه مورد مطالعه  ،ها اين ديدگاهرو لازم است  نياند؛ از ا شدهقائل قاصر 

  .رديقرار گ يسنقد و برر

  ديدگاه فقهاي متقدم. 3ـ1
شـيعه و   لـه يـا عليـه    امـامي،  غيـر  و همچنين شـيعيان سنّت  اهلشهادت اينكه  در مورد

نظر مشهور فقهاي قديم تا قرون اخير بر اين است كه  شود يا خير، مي شيعه پذيرفتهغير
 تاس ـبـر آن ادعـا اجمـاع نيـز شـده      بسـا   چهپذيرفته نيست و  شهادت اين افراد مطلقاً

ضـروري  ايـن امـر را    صـاحب جـواهر   همچـون حتي فقيهي  .)298ص، 1403، اردبيلي(
 مـذكور ماع در رد ادعاي اج ،با وجود اين .)16ص، ]تا [بي، نجفي( مذهب دانسته است

شـك اجمـاع مـذكور     بي ،شده را تمام بدانيمبر فرض كه اجماع ياد توان بيان داشت مي
 ، چـون ن اسـتقلالي نـدارد  اعتبار آ ؛ بنابراينمعصوم نيسترأي  از و كاشف مدركي بوده

  .شود مي وردهبر دلايلي است كه در ادامه آ بتنيم

  ادله قرآني. 3ـ1ـ1
سـوره مائـده    106آيـه   ،كه مورد اسـتناد فقهـاي متقـدم قـرار گرفتـه     اي   از جمله ادله

 عـدلٍ  ذَوا اثْنَانِ الْوصيةِ حينَ الْموت أَحدكم حضَرَ إِذَا بينكم شَهادةُ آمنُوا أَيهاالَّذينَ يا: «باشد مي
نْكمم نْ آخَرَانِ أَوم إِنْ غَيرِكم أَنْتُم تُمي ضَرَبضِ فالْأَر تْكمابةُ فَأَصيبصم توا الْممونَهبِسنْ تَحم دعب 
ا  االلهِ شَـهادةَ  نَكتُم لاَ و قُرْبى ذَا كانَ لَو و ثَمناً بِه نَشْتَرِي لاَ ارتَبتُم إِنِ بِااللهِ فَيقْسمانِ الصلاَةِ  إِذاً إِنَّـ
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ن زمـان  بـه مخاطبـا   است كه چون خطاب آيه گونه دينكيفيت استدلال ب. »الĤْثمينَ لَمنَ
بايد در حال و هواي آن زمان تعريف شود و چون در  مؤمن ، به همين دليلنزول بوده

؛ شـد  مـي  محسـوب  مؤمن ،هر مسلماني كه اعتقاد قلبي به اسلام داشت پيامبرزمان 
پس مسلماناني كه از . شد مي امام عادل محسوب رسول خدا، در آن زماناينكه  چه

 مؤمنن از قرآ؛ بنابراين منظور شدند مي فقهي محسوب مؤمن ،كردند مي ايشان تبعيت
از اي   عده ،االله پس از رحلت رسول ولي؛ كند مي كسي است كه از امام عادل تبعيت

در حالي كه به اسـتناد حكـم    ،امام عادل تبعيت نكردند و از صفت ايمان خارج شدند
ني كـه از امـام حـق    بر همين اساس، اكثر مسلمانا ؛مقبول بود مؤمنانشهادت  فقطآيه 

  .خارج شدند مؤمناناز زمره  ،تبعيت نكردند
 مؤمنـان خطـاب آيـه بـه     كه اند بيان داشته گفته پيشن در تفسير آيه مفسرابرخي 

، نيسـت  مؤمنـان ناظر به  فقطحكم ؛ ولي »منوايا أيها الذين أ«است: زيرا فرموده  ؛است
از آنجا كه عدل بـه معنـاي اسـتقامت اسـت و در      ،شود مي گونه كه برداشت بلكه آن

نـد كـه   ا پـس منظـور از ذوا عـدل كسـاني     ،باشد مي استقامت در دينمعناي  بهاينجا 
به عبـارت  . نيستند جز مسلمانان ،دين كنندگان در و استقامتاستقامت در دين دارند 

 ،مكري ـمـن غ  در) مكري ـغ( د ازقصـو و من انامسـلم ، مكدر مـن ) مكُ( از مقصود ،ديگر
 شان باشـد يخوريشان و غيخو) كمغير( و) منكم( منظور ازه كنينه ا ،ندا نانامسلمريغ
كلام اين مفسر در مقام بيان اين امر است كـه موضـوع   . )238ص، 1418، طباطبايي(

كه آيا علاوه بـر قيـد   اند  متعرض نشده ! پسنه خويشاوندان ،ندا نسلمانام، حكم آيه
  .خيرقيد ايمان نيز لازم است يا  ،اسلام

 از قصـود م ،اسـت  مؤمنـان چون خطاب آيه به  ، ممكن است گفته شودبا وجود اين
در روايـت   اما ؛نمايد مي اين سخن قوي. )ن باشدامؤمناز شما ( هم اين باشد كه) منكم(

كـه شـهادت    آمـده اسـت  در تفسـير ايـن آيـه    ) 391ص، 1417، عاملي( حمران بن حمزه
از آنجـا   ،با وجود ايـن . هادت اهل كتاب پذيرفته نيستش ؛ وليشود مي ن پذيرفتهمسلما

ن روايـت تمسـك   نبايـد بـه اطـلاق آ    ،ب بودهااز اهل كتمان لكه امام در مقام تمييز مس
  اند. هامام در مقام بيان نبودزيرا  ؛را داخل در اطلاق نمودسنّت  اهل جست و
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  يروايادله  .3ـ1ـ2
روايات بـه كفـر مخـالف نظـر     اي   به استناد پاره ،سنّت اهلفقها براي رد شهادت برخي 
اشـكال وارد   ده ،سـنّت  اهـل بر پذيرش شهادت  صاحب جواهراز جمله مرحوم  ؛اند داده
از تـر   بـد ، اين گروه مجوس اين امـت  اند گفته زيادي روايات به استناد مثلاً ؛رده استك

و ) 17ص، ]تـا  [بـي ، نجفـي ( آينـد  مي دين به حساب كننده ظالم و خوار فاسق،، يهودي
 ،10ج ،1416، فاضـل هنـدي  ( ثقه باشد ، هرچندخوانند مي عادلنها را غيربرخي ديگر آ

داراي  ،گرفته از روايـاتي اسـت كـه از نظـر سـند     البته برخي از اين صفات بر .)273ص
نجـا  ايشان تـا آ . از نظر ايشان صدق كفر و ظلم در مورد آنها قوي است؛ ولي ندا اشكال
 بـه نظـر  . داننـد  مـي  را ضروري مذهب مؤمنروند كه عدم پذيرش شهادت غير مي پيش
دليـل   .باشـند سـنّت   اهلخاص از هايي  منصرف به فرقه اطلاق روايات مذكور رسد مي

مورد طلاقي كه دو ناصـبي   در«: يافت رضااز امام  ذيلتوان در روايت  مي اين مدعا را
دنيا بيايد و بـه صـلاح شـناخته    ه كه بر فطرت اسلام ب ، فرمودند: هركسشاهد آن بودند

سياق روايـت  اينكه  توضيح). 293ص، 1409، عامليحرّ ( »جايز است شهادت او ،شود
 زيرا امـام  اند؛ كردهاقدام به بيان اين حكم  در مقام تقيه مناشي از اين است كه اما مذكور

گونـه حكـم    بـه روشـني ايـن   ؛ ولـي  توانستند به صراحت حكم بر عدم جـواز كننـد   مي
 اهلو ناصبي نيز مصداقي از اند  را داده پاسخ امام تلويحاً گفته شودبسا  چه اند؛ اما نكرده
و  امام در اين حديث ضابطه عامي را مشخص كرده اسـت  ،با وجود اين. باشد ميسنّت 

ناصبي غيرسنّت  اهلكه  باشد شدن مي و به صلاح شناختهشدن  آن بر فطرت اسلام متولد
شـيعه  و غير ؛ابراهيم غيرنا الفطرة ما علي«با توجه به روايت  فقهابرخي . گيرد برميرا نيز در

 ،شـوند  مـي  كساني كـه بـا صـلاحيت شـناخته     تنهااند  گفته »ما بر فطرت ابراهيم نيست
رسـد   مي در حالي كه به نظر ،)18ص  تا]، [بي، نجفي( نداند و مخالفان عين فساد شيعيان

 ـ ؛نـد ا خـارج  تخصصاً ،كه ناصبي نباشند سنتّي اهل ،در اين تعابير ائمه اطهار  ويـژه ه ب
صب شديدي در مخالفت با ائمه تع ها اكثر حكومت در دوران حيات ائمه اطهاراينكه 
 ،مورد استناد قرار گرفت تر پيشصفاتي كه بسا  چهشدند و  مي و ناصبي محسوبند داشت

همچنين، ميـان  اهل سنّت. بوده باشد و نه مطلق  و دشمنان اهل بيتها  ناظر به ناصبي
و اين اجماع را بايد در قدر متيقن به  استه كفر ناصبي ،اجماع فقها قول مشهور و بلكه
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 توجيـه ديگـر  . شـود  مـي  از جرگه آنهاسنّت  اهلكار برد كه لزوم اين امر باعث خروج 
امـامي منـع نشـده    پذيرش شـهادت غير  روشنيبه ات مذكور، كدام از رواي در هيچاينكه 
به صراحت منع  اماميادت غيرشهاز پذيرش  امامنيامده كه  به دستبلكه روايتي  ،است

 امام امكـان صـدور ايـن روايـات را نداشـته      ،اشكال نشود كه در مقام تقيه. كرده باشند
 دال بر كفر مخالف امـام حـق   را ن شرايط حساس روايات صريحيامام در آزيرا ؛ است

  .در مقابل آن ناچيز استسنّت  اهلكه مسئله منع شهادت اند  بيان داشته

  هيد ثانينظريه ش. 3ـ2
 كـه  اسـت قائـل   شـيعياني شهادت غير به پذيرش شهيد ثانيمرحوم  ،از ميان فقهاي قديم

بر اين امر قرار گرفته شده است كه  شهيد ثانيمبناي . كنند مي مذهب خود عمل براساس
بلكه معتقدند ايمان در هر مذهبي  ،ندانستهبودن  ايشان ملاك در ايمان را خصوص امامي

شـيعه بـه خـاطر     رغي ـانـد   كه گفته يمحقق حلّمرحوم  ايشان در پاسخ. قابل تحقق است
اشـكال  ، شهادتشـان قابـل قبـول نيسـت     پس ؛ندا ، ظالم و فاسقاعتقاد فاسدي كه دارند

ن شرط است كـه  يابد و در آ مي آميز خاص تحقق فسق با ارتكاب عمل معصيتاند  كرده
شـيعه  اگـر فـرد غير  ؛ امـا  يـد آ مي ن آگاه باشد كه عمل مزبور معصيت به حسابفاعل آ
بلكه گمـان اطاعـت    تنها معصيت خدا را نكرده، را انجام دهد كه به خيال خود نه عملي
عنوان  همچنين، .او را فاسق دانست. در اين صورت شايسته نيست برده است مي خدا را

البته تـا   ،ته شودشهادت آنها پذيرف بايد بنابراين؛ كند نمي ظالم نيز در مورد آن فرد صدق
حتي ايشـان   .)160ص، 1413، شهيد ثاني( و...نها به حد كفر نرسد زماني كه مخالفت آ

اگر ملل ديگر به حسب اعتقـادات خـود   معتقدند  مان را در زمره شرط عدالت آورده،اي
. )161ص، همـان ( كنـد  مي صدقآنها  ، عدالت مورد بحث ما دربارهعادل شناخته شوند
عملي را بـا   يابد كه فردي مي ظلم زماني تحقق اند گفتهاين نظر  تأييدبرخي ديگر نيز در 

كـه   گونـه  همانالبته . )273ص، ]تا [بي، فيض كاشاني( انجام دهدآن بودن  اعتقاد به ظلم
  .ظلم بنده نسبت به خداوند درست است ، اين سخن دربارهبيان داشتيمتر  پيش
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  نقد و بررسي نظريه شهيد ثاني. 3ـ3
تا آنجـا كـه فقيـه محتـاطي      قرار گرفته است مورد انتقاد فقهاي بعدي ثانيشهيد  ديدگاه
بـا اسـتناد بـه     پاسـخ در  گـويي افتـاده،   به تكاپوي پاسـخ  مقدس اردبيليمرحوم  همچون
د سـخن شـهيد را   فسا ،كافر است و در نهايت ،امامي، جازم بر اين شده كه غيراحاديثي

كـه بـه خيـال     را كسـي  كـه انـد   ن دانستهرا مستلزم اي سخن ايشان واضح قلمداد كرده،
ن ترتيب، قـاتلا  بدين ؛نبايد فاسق به حساب آورد ،دهد مي را انجامآن ، نبودن عملي حرام
. نهـا معذورنـد  آ هو هم ندآي نمي زناكاران و شرابخواران فاسق به حساب ،امبرانو پي ائمه

تالي فاسد اين حرف تا بدانجا خواهد بود كه اگر كافري عزم جزم كند كه بـر   همچنين،
  .)301ص، 1403، اردبيلي( آيد مي فاسق به حساب د،گروه مسلمانان بپيوند

منْ أضَلَُّ  و« در تفسير آيه امام، در اين روايتاند.  استناد كرده بزنطيبه صحيحه ايشان 
و نظر خود را از فرمودند كسي كه دين، رأي ) 50: قصص» (االلهِ هدى منَ رِيممنِ اتَّبع هواه بِغَ
، 2ج، 1429، كلينـي ( را دارد شـده در آيـه  وصـف ذكر  ،امام معصوم بگيـرد كسي به غير 

كسي  فرمايند مي كه در آن امام صادقـ  يعفور ابي ابن ترواي ايشان همچنين به .)259ص
 ه اسـت نمـود استناد ـ   شود مي كافر محسوب ،بگيردواسطه امام ظالم ه كه دين خود را ب

توان گفت نبايد به كساني كه از سر تقصير  مي علاوه بر اين اشكالات .)261ص ،همان(
  .تراشي داداجازه عذر ،اند به امري باطل معتقد گشته

 وقتـي كفـار بـه جرگـه اسـلام وارد      ،اولاً :گفـت توان  مي مذكوراشكالات  پاسخدر 
تـالي   ؛ بنـابراين شـوند  نمـي  اعتقاد جديد اسلامي خود مرتكب فسـق  براساس ،شوند مي

معنا نيسـت   بدينشهيد ثاني اصل گفته  ،ثانياً ؛شود نمي ايجاد ،گفته شد تر پيشفاسدي كه 
و  اسـت كند عملش از روي طاعـت بـوده    مي كه ادعا را بپذيريم كسيادت هركه ما شه

اين باشـد   ايشانمنظور شايد بلكه  ،د كنيمن و زناكاران ايجابدين ترتيب بهانه براي قاتلا
با جاهل قاصر تفاوت قائل شـويم   ،است شتقصير به خاطرجاهلي كه جهل او  كه ميان

  .آيد مي مبحثكه تفصيل آن در همين 
وارد شده اسـت كـه   سنّت  اهلكه در كفر  باشد مياي   مشكل اساسي روايات عديده

سـنّت   اهـل خـون   ،مطابق قواعـد اسـلامي  زيرا شكي نيست  ؛اين امر جاي تعجب دارد
بـر مسـلمان   ، در حـالي كـه   شـود  مي ن رفتارنامسلما همچونبا آنها  داراي حرمت بوده،
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و نبـوت خـاتم و معـاد     شهادت بـه خـداي يگانـه    او هر فردي كافي استكردن  قلمداد
ن حكم به كفر ايـن دسـته از مسـلمانا   ، پس چگونه با توجه به اين روايات ؛دهدكفايت 

ويژه در زماني كه اتحاد فرق اسلامي فرياد همـه روشـنفكران جهـان اسـلام     ه ب ؟هيمبد
 همه اتفاقزيرا  ؛امامي كافر استتوان گفت مسلمان غير نميرسد  مي به نظر. گشته است

از  مقصود؛ ولي )214ص، 1418، سبحاني( شود مي دارند احكام اسلام نسبت به آنها بار
د آثـار اخـروي عـدم    رسد مقصو مي به نظر؟ چيست ،مدهسلسله روايات آ كفري كه در

  .ثار وضعي دنيوينه آ باشد، به ولايت ائمه اطهار اعتقاد

  ديدگاه فقهاي معاصر. 3ـ4
مفهـوم ايمـان    يـز تفسـير پيشـينيان خـود را دربـاره     چه مشهور فقهـاي معاصـر ن  اگر

وادي  از فقهـاي معاصـر در ايـن   اي   عـده ؛ ولي )422، ص1409، خميني(اند  پذيرفته
ميان جاهل قاصر و مقصـر   خويياالله  مرحوم آيت كه چنان ؛اند برداشته نوينيهاي  گام

 دربـاره ؛ ولـي  كنـد  مـي  جاهل مقصر صدق تفكيك كرده، معتقدند عنوان فسق درباره
مضمون برخي از روايات دلالت بـر صـحت شـهادت آن داشـته     بسا  چهجاهل قاصر 

  .)98ص، 1418، خويي( باشد
  : بدين شرح است ،دهند مي ايشان مورد استناد قراررواياتي كه 

را به منظور قضاوت پيش مـا  اي   اگر قضيه :صادقاز امام  مسلم بن محمدصحيحه  .1
، ولـي در  البتـه اگـر از شـاهد خيـري ببينـيم      .به شهادت ترتيب اثر خـواهيم داد  ،آورند
برخي فقهـا   .)394ص، 1409عاملي، حرّ ( الناس طرف مقابل نيز بايد سوگند بخورد حق

روايـت  انـد   و گفتـه انـد   امامي ترديد كـرده اين روايت بر پذيرش شهادت غير در دلالت
بلكه در مقام بيان اين امر است كـه اگـر تنهـا     ،در مقام بيان شرايط شاهد نيست مذكور

، ]تـا  [بي، مؤمن( شرايطي پذيرفت توان شهادت او را ذيل مي ،يك شاهد ارائه شده باشد
  .اين روايت بيگانه از مدعاست پس ؛)454ص

بـر  اي   عبـد و اهـل ذمـه    پرسد مي صادقصحيح ديگري كه در آن راوي از امام  .2
اسـتماع و  [آيـا   .گـردد  مـي  عبـد آزاد  دهند و سپس ذمي مسلمان شده، مي امري شهادت

ز اقعـه ا امام فرمودند اگر بعد از آن و؟ جايز است ،اند شهادتي كه ادا كرده] بهكردن  عمل
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  .)387ص، 1409، عامليحرّ ( *جايز استآنها  شهادت ،آن دو خيري ديديد
عدم پذيرش  ديم دربارهآنچه مورد اجماع فقهاي ق دارند مي برخي ديگر از فقها بيان

دارند  مي در جاهل قاصر بيان؛ ولي استمربوط به جاهل مقصر  ،امامي بودهشهادت غير
ر ايشان اين از نظ .)223، ص1425 ،طباطبايي قمي( كه مناقشه و ترديدهايي وجود دارد

كه كنند اين مي اشكالي كه وارد؛ ولي دگيرن برميرا نيز درسنّت  اهل روايات اطلاق داشته،
اين است كه كافي بودن  مقتضي اطلاق نكره در اين دو روايت نكره بوده، **»خير« كلمه

؛ او پذيرفتـه شـود   است يك فعل موصوف به صفت خير از فرد سـر بزنـد تـا شـهادت    
. رسـد  نمـي  كه اين امر عقلايي به نظـر ) همان( اكثر افعال او پليدي و كژي باشد هرچند

كـه بـا ايـن دو روايـت در      يعفور ابي ابن روايت عامي وجود دارد به نام روايت همچنين،
ن را شود كه چگونـه عـدالت مسـلمانا    پرسيده ميروايت از امام زيرا در آن  ؛تضاد است

از جملـه   ؛فرماينـد  مـي  امام شـروط زيـادي را بيـان    را بپذيريم؟ تا شهادت افراد بفهميم
از خويشان و اطرافيـان  كردن  جوو و نيز پرس يو پاكدامن عفت، اجتناب از گناهان بزرگ

كند  مي دارد و در نماز جماعت شركت مي گانه را به پا آيا او نمازهاي پنجاينكه  در مورد
 آن دو روايـت و روايـت   رسـد تعارضـي ميـان    مـي  بـه نظـر   ،با وجود ايـن  و... يا خير

  .پوشاني داشته باشنددر بعضي مصاديق هم بسا نباشد و چه يعفور ابي ابن
تنهـا  اينكـه   و ضـمن اند  تمام دانستهدلايل پيشينيان خود را نا برخي ديگر به روشني

كه دارند  مي بيان دانند، ميفسق و ظلم را دليل قابل تكيه براي عدم پذيرش شهادت آنها 
لام و اقـرار ايـن طائفـه بـه     حكم به اس ـ ،فقهي چگونه است كه فقها در ابواب گوناگون

 !داننـد  مـي  را كافرآنها  ،در باب شهادات؛ ولي كنند مي. ..آخرت و اسلام، توحيد، نبوت،
كننـد و   مي ايشان اشكال ديگري را مطرح .پذيرند مي راها  ناصبي البته وصف كفر درباره

راوي بـودن   را به شرط مورد اطمينانسنّت  اهلكه فقهاي اماميه روايات منقوله از اين آن
 ،كننـد  مي پذيرند و مضمون رواياتي كه اينها نقل مي مذهبش براساساو بودن  و نيز عادل

                                                      
الـذمي و   الذمي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم عن لت أباجعفرسأگونه است:  متن روايت اين *

قـال: نعـم، إذا علـم منهمـا بعـد ذلـك خيـر        «العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهداً عليه؟  يعتق
 ».شهادتهما  جازت

 روايات مندرج در پانوشت پيشين. **
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گيـري   پس چرا در اين مورد كلـي كـه سـخت    ؛به همه مردم تا روز قيامت مربوط است
در مورد شهادت كه اخبار به ؛ ولي شود مي سخن آنها پذيرفته ،بايد به مراتب بيشتر باشد

و حـق را   دهند نمي ن ترتيب اثربه آ ،در حق معدودي اثر دارد فقط امري جزئي است و
كه شـهادت قاصـر پذيرفتـه    اند  جاهل قاصر و جاهل مقصر دانسته در تفصيل ميان نهايتاً

، 1418، سـبحاني ! (قاصـر اسـت  جاهـل   ،باشـد  مي آنچه در بلاد اسلامي فراوان است و
 ،در شـهادات  نامؤمن ـسـيره اميـر    داده شـده كـه   اينكه اين احتمـال  نهايتاًو ) 203ص

  .)99ص، 1418، خوييموسوي ( قاصر بوده است مؤمنپذيرش شهادت غير

  شيعه به عنوان حكم ثانويه. پذيرش شهادت غير3ـ5
هادت تـوان ش ـ  مـي اينكـه   اثباتهايي بودند براي  بيان شد تلاش تر پيشنظراتي كه همه 
راه بـه مراتـب    ،از نقطه نظر حكـم ثانويـه  ؛ اما اوليه پذيرفتشيعه را به عنوان حكم غير

توجيـه  ظاهراً دارد و نياز به توجيه  همين راه باز نيز ولي؛ استتر  براي اثبات اين امر باز
  .آن قاعده منع تنفير از دين است

تنفير از دين را . قاعده منع تنفير از دين است ،هگذار در فقتأثيريكي از قواعد مهم و 
انجام هر عملي كه موجـب بيـزاري و نفـرت    «: اند گونه بيان داشته برخي از محققان اين

حتـي اگـر عمـل بـه يـك حكـم الزامـي هـم موجـب          . حرام اسـت  ،مردم از دين شود
جز در ؛ كرد توان و بلكه بايد از عمل به آن خودداري مي ،مردم از دين شودشدن  گريزان

، 1384، نوبهـار ( »ن نيسـت رع مقدس در هيچ حال راضي به ترك آمورد احكامي كه شا
. بيان مفاهيم و ابعاد اين قاعده از حوصله و موضوع اين نوشتار خارج اسـت . )135ص

كه اگر اصرار بر يك تفسـير و مفهـوم از موضـوعي كـه     آيد اين مي جا به كارآنچه در اين
صورت گيرد كه نتيجه آن مورد مخالفـت عمـوم   اي   به گونه ،باشدقابليت تفاسير متعدد 

بايد آن حكم را تحديـد   ،مسلمانان در درجه اول و بقيه آحاد جامعه در درجه دوم باشد
زدگـي مـردم از اصـل ديـن و      اگر اجراي حكم سنگسار موجـب دل  مثلاً ؛و تعديل كرد

ر نسبت به دين اسـلام ايجـاد   در سطح دنيا ايجاد تنفايجاد نفرت شود و يا موجب شود 
. اجراي آن حكـم متوقـف شـود    ،لازم است براي حفظ و تقويت اصل دين اسلام ،شود

 ،البته منظور از اعمال قاعده تنفير اين نيست كه حكم شرعي را به طور كلي تغيير دهـيم 
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بـراي   ،بلكه منظور اين است كه چون براي اجراي احكام دين نوعي آمادگي لازم اسـت 
 در اجراي حكم شرعي ايجاد كنيمهايي  محدوديتلازم است ها  مادگيآاين كردن  فراهم

بلكـه در   ،شـود  نمـي  جـا اعمـال   قاعده تنفير در همهاينكه  نكته ديگر .)136، صهمان(
از روايات اسلامي آمده است كه  يكه در برخاي  ؛ به گونهشرايطي استثنايي كاربرد دارد

نشينان  گروهي از باديه) سال	براي يك( اقامه نمازاسلام مشروط به عدم  ،رسول خدا
و در بحث ما  كيفري استممكن است گفته شود اين قاعده مفهومي . عرب را نپذيرفتند

ها صرف نظر از عقايد به عنـوان   گوييم امروزه برابري انسان مي در پاسخ يابد. نميورود 
ـ   ض در پذيرش شهادتمثل تبعيـ   لازم است هر چيزي شده، تلقي *يك ارزش فراگير

بـه طـور موقـت     ، هرچنـد شود مي جهانيان موجب بدبييني نسبت به اصل دين ميان كه
بـا تمسـك بـه يـك      ؛ بنـابراين براي جهانيان درك مباني دشوار است بسا چه. ترك شود

شيعه را تحـت  شهادت غيرتوان اجراي نظر مشهور مبني بر عدم پذيرش  مي حكم ثانويه
 مخصوصـاً  ،اسـت تـر   شيعه حادنان غيرمسلما ه ويژه دربارهن امر باي. شرايطي معلق كرد

 شـايان . خواهـد شـد  منجر مذاهب اسلامي  به تشديد تفرقه مياناجراي اين حكم اينكه 
مورد بحـث قـرار   بيشتر سنّت  اهلذكر است قاعده حرمت تنفير از دين در ميان علماي 

  اند. امامي كمتر به آن پرداخته گرفته است و علماي

  شرط ايمان شاهد ديدگاه حقوقدانان درباره. 3ـ6
ايمـان را متـرادف   ، مفهوم فقهي از در باب ادله اثبات دعوا صرف نظر سنتّي حقوقدانان

ضـمن   خرحقوقـدانان متـأ  ؛ ولـي  )159ص، 1369، زاده افشـار صدر(اند  با اسلام دانسته
جا به دند كه در ايني ارائه داتفاسير ،داشتن مباني فقهيصل موضوع و در نظرعنايت به ا

  .پردازيم ذكر نظر بعضي از اساتيد بزرگ حقوق مي
 نظـري پيشـنهاد  هـاي   مشـكلات عملـي و ابهـام    برخـي به با توجه بعضي از اساتيد 

                                                      
هر رنگ و لباسي با يكديگر برابرند و تنها معيار البته مسلّم است كه از نظر اسلام، همه ابناي بشر در  *

شود؛ بنابراين بايـد گفـت فراگيربـودن     تقواست كه نزد خداوند دليل برتري بعضي بر بعض ديگر مي
نظـر ايـن قاعـده، در برخـي      بودن آن از نظر شارع مقدس نيست؛ ولي از نقطه امري به منزله ارزشمند

 توان اجراي برخي احكام ثانويه را به طور موقت تعطيل كرد. موارد استثنايي و منوط به نظر امام مي
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يـا از تحقيـق و    *،كـرد  شناسنامه اعتماد بايد به اظهار شاهد و يا مندرجات يا« :دهند مي
، كاتوزيـان ( »در جامعـه توجـه كـرد    ن چشم پوشيد و به ظاهر رفتار اوتفحص درباره آ

از ، اشكال عملي ورود حقوق به قلمرو امـور روانـي و قلبـي    گذشته از. )43ص، 1383
ايمان به چه آرمـان  ، لحاظ نظري و در مرحله ثبوت نيز اين ابهام وجود دارد كه مقصود

ن در فقه شيعه منظور اسـت و بايـد احـراز    يا ايمان به معناي خاص آآ ؟و مذهبي است
 افـزودن شـرط ايمـان و    ؟يوه شـيعيان اعتقـاد دارد  شود كه شاهد به اسلام و امامت و ش
اقـدامي   ،ي و رعايت مصـلحت و عـدالت  قانونگذاراصلاح قانون مدني از نظر سياست 

رسد با تبيين مفهوم شهادت و ايمـان   مي با وجود اين به نظر .)همان( شتابزده بوده است
مصلحت اينكه  مضافا. يابيم رهايياند  اد محترم بيان داشتهبتوانيم از اشكالاتي كه اين است

آنهم تحت شرايطي قابـل   و تنها در قالب احكام ثانويه امري بيگانه با مباني فقهي ماست
باشـد در   مـي  مفهوم بـومي آن ، همچنين اگر منظور استاد محترم از عدالت. توجيه است

اسلامي همان مفهوم لغوي خـود   عدالت از منظر فقهگفت توان  مي جواب اشكال ايشان
بديهي است كه نزاع مـا در مـورد همـين    . دارد، يعني نشاندن چيزي در جايگاه خود، را

شيعه وجود دارد يـا نـه و اگـر    آيا جايي براي پذيرش شهادت غيراينكه  جايگاه است و
  .جايگاه به اثبات رسيده بود حرف نويسنده محترم قابل پذيرش بود

 شـاهد  بـر محوريـت عـدالت در صـلاحيت    كـه   **به آيه دين با توجه برخي ديگر
كـه   ،بايد ايمان را به قـدر متـيقن آن   تنها نه كهاند  بيان نمودهـ   و نه مذهبـ   دارد دلالت

نـاظر دانسـت كـه    بـه مـوردي   ، بلكه اين شـرط را بايـد   نمود تفسير، همان اسلام است
شـهادت   ،صـورت يـر ايـن   نها مسلمان باشـد و در غ آكم يكي از  اصحاب دعوا يا دست

، يه در صورت عدم دسترسي به شهود عادل مسـلمان زيرا اين آ؛ مسلمان را پذيرفتغير
، كريمــي( عــادلنــه مســلمان غير ،كنــد مــي مســلمان را توصــيهگرفتن عــادل غيرشــاهد
گونه دلالتي بر عدم لزوم ايمـان   آيه دين هيچگفت در نقد اين كلام بايد  .)90ص ،1386

                                                      
 شود. اي به مذهب و آيين او نمي  البته معمولاً در شناسنامه افراد، اشاره *

** دبِالْع بكات ينكَمب لْيكتُبو وهى فَاكتُبمسلٍ مينٍ إِلىَ أَجِبد ُاينْتمَنوُا إذَِا تدينَ آما الَّذيا أيَه  ب لِ ولا يأبْ كاتـ
ذي  علَّمه االلهُ فلَْيكتُب ولْيمللِ الَّذي علَيه الحْقُّ ولْيتَّقِ االلهَ ربه ولا يبخَس منْه شَيئًا فَإِنْ كـا  أَنْ يكتُب كما نَ الَّـ

   فلَْيم و لَّ هـ تطَيع أَنْ يمـ نْ       علَيه الحْقُّ سفيها أوَ ضَعيفًا أوَ لا يسـ دلِ واستَشـْهدِوا شـَهِيدينِ مـ لْ وليـه بِالْعـ لـ
كمال282(بقره: ...»  رِج.( 
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براي كاتب و نويسـنده سـند   فقط در قسمت اول آن قيد عدالت اينكه 	چه ،شاهد ندارد
 ،نـوعي شـاهد اسـت   ير از شاهد است و اگر بپذيريم كاتب نيـز  غ ،آمده و نويسنده سند

؛ مفـاد سـند را بنويسـد    ،عـدل  براساسدارد كه نويسنده بايد  مي صدر آيه بيانگوييم  مي
 و ضـمير  »عـدل بنويسـد   براسـاس « نميا »فردي«است كه چون آيه بيان داشته  بنابراين

. توانـد نـافي شـرط ايمـان باشـد      نمـي  باز اين قسمت آيـه  ،گردد برمي مؤمنانبه  »شما«
توانيم بـه   مي ،آيه مجمل استبودن  مؤمن صدر آيه در مورد لزوم همچنين، اگر بپذيريم

اينكـه   چـه  ؛اسـتناد كنـيم   »مكنِ مـنْ رجِـال  يديواستَشْهِدوا شَهِ« :فرمايد مي ذيل همين آيه كه
  .دارددلالت شاهد بودن  مؤمنبر لزوم  روشنيقسمت مزبور به 

  نتيجه
  آيد: نتايج ذيل به دست مي گفته، پيش به مباحثبا توجه 

رد شهادت  ، بلكهاند را رد نكردهسنّت  اهلشهادت  روشنيدر هيچ جا به  ائمه .1
 اهـل و فقهاي اماميه عدم پذيرش شـهادت  اند  كساني بوده كه مرتكب گناهان كبيره شده

، نيـز روايـات عـام    است و ن در باب ايمان آمدهآرا با توجه به عموماتي كه در قرسنّت 
از  بعضـي كـه بـه اسـتناد    انـد   برخي از آنها تا آنجا پيش رفته . همچنين،اند استنتاج كرده

در  ،انـد  دادهنّت س ـ اهلبه كفر  نظر، روايات مربوط به بحث لزوم تبعيت از امام معصوم
 شود و نجـس محسـوب   نمي آثار كفر بارسنّت  اهلحالي كه خود به اجماع معتقدند به 

نبوت و  ،ايمان به توحيد ،شوند و بالاتفاق اعتقاد دارند براي ورود شخص به اسلام نمي
رسد عنـوان   مي حال به نظر. دانند نمي معاد كافي است و شرط امامت را شرط مسلماني

و  اتر از نصـار ينكه آنـان را شـرور  يا ا ،وارد شدهسنّت  اهلبرخي روايات بر  كفر كه در
هـاي ناصـبي    نظر از درستي يا نادرستي سند آنها بيشتر بـه گـروه   صرف ،اند يهود خوانده

و يا اگر ما آن را به اند  بوده حاكمدر جامعه اسلامي  بوده كه در زمان ائمه اطهارناظر 
به اثر اخروي عدم اعتقاد به ولايت  ]،نمايد مي كه بعيد[ بدانيمناظر ناصبي غيرسنّت  اهل

 زيـرا در ايـن روايـات   ؛ آنها نيسـت  دربارهگز در مقام بيان حكم دنيوي است و هرناظر 
سـعي آنهـا    ،كننـد  مـي  خدا را عبادت ،خوانيم افرادي كه بدون اعتقاد به امام معصوم مي
بـه جنبـه    ،اين روايات و روايـات ديگـر   در .ستنيمورد قبول درگاه حق  بوده،فايده  بي
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 به آثار دنيوي و وضعي عدم اعتقاد بـه امامـت ائمـه هـدي     ،توجه شدهبيشتر اخروي 
  .نشده استاي   اشاره
 شـهادت اهـل ذمـه را در زمينـه وصــيت     ،فقهـاي اماميــه براسـاس نظـر مشـهور    . 2
در حالي كه  ،پذيرند نمي امامي را مطلقاًيعيان غيرو شسنّت  اهلشهادت ؛ ولي پذيرند مي

باشد؛ زيرا اماميـه   مياز اهل ذمه تر  به مراتب نزديك ،به مذهب اماميهسنّت  اهلنزديكي 
و اهل ذمه در اين زمينـه  صداست  هم معاد و نبوت با آنها ،در سه اصل توحيد كم دست

 ،رافـراد مـورد نظ ـ  دارد كه  امر به روشني بيان مياين . دورترندبه مراتب نسبت به اماميه 
  اهل سنّت.نه  ،هستندها  ناصبي
يابيم ملاك در شهادت اين است كه شايسته نيست حـق   ميبا دقت در روايات در. 3

بـودن   يـا امـامي  بـودن   سـنّت  اهل، زايل شود و مناطـ بلكه مطلق انساني  ـ فرد مسلمان  
شـارع  . اند را بها داده و فرعاند  فقهاي اماميه اصل را رها كرده حالي كه برخي در، نيست
 ،از ايـن رو  اسـت؛ شهادت را براي جلوگيري از ذهاب حق مسلمان بازگذاشته ، مقدس

  .حق فرد مسلمان به عنوان يك اصل شودشدن  ليامري فرعي باعث زا شايسته نيست
عمل سو آنهـا را بـا   عرف، كنند و  مي كساني كه بر خلاف ظاهر عرفي اقدام فسق. 4

 االله دين رسول ابسا به مخالفت ب داند و چه مي بيشترين احتمال حمل بر معصيت خدا
 گفتـه امـام زمـان خـود را نشـناخته و بـه       ،جهـل از روي با فردي كه  ،شوند ميمعترف 

ن اناخداوند در قرآن كريم از مسلم. قابل مقايسه نيست، به مرگ جاهليت مرده مبراپي
حـال اينجـا همـين    ؟ نـد برابر ،داننـد  نمـي  با كساني كـه  ،دانند مي آيا كساني كه پرسد مي

ائمه هدي و آگاهي از دستورات  آيا كساني كه با علم به حقانيتكه مطرح است  پرسش
با كساني كه از روي تقليد  ،كنند مي از راه عناد و لجبازي با ائمه هدي مخالفت ،خداوند
  ؟برابرند ،كنند نمي ائمه هدي را تبعيت ،جهل به حقايق و احياناً

 هـا  يجمعيت سـنّ  نشين هستيم كه احياناً يشاهد مناطق سنّايران، در كشور شيعي . 5
و در اين جوامع ممكن است دعاوي مطرح شـود   بودهدر آنجا از جمعيت شيعيان بالاتر 

) ايمان(بودن  امامي ،بودن حال اگر ما در شاهد باشد.با شهادت شهود قابل اثبات فقط كه 
حرج نخواهد بود و آيا اين امر نظام اجتماعي آيا اين امر مستلزم عسر و  ،را شرط بدانيم

شـود و   مي اخلال در نظم عمومي باعثگونه مسائل  شكي نيست اين ؟زند نمي را بر هم
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به همين دليـل برخـي از فقهـا در موضـوع     . دارد آشكاريمغايرت النظام  با قاعده حفظ
خبـره  شـود و در مـواردي كـه     مـي  شهادت خبـره پذيرفتـه   معتقدندشهادت اهل خبره 

كند شـهادت غيرمسـلمان و    مي قاعده نفي عسر و حرج اقتضا ،و يا عادل نباشد مسلمان
  .عادل پذيرفته شودغير

شـاهد  بـودن   لـزوم مسـلمان   بـاره دراي   يك از نصوص قانوني ايران اشاره در هيچ. 6
از انقلاب نيـز ايـن شـرط را در زمـره شـروط شـاهدنبودن        پسحتي قانونگذار  ؛نشده

تـوان حمـل بـر تعمـد قانونگـذار دانسـت و گفـت         مي اين قيدنكردن را .است نياورده
شـرط  بـودن   مجـزا . كافي اسـت  ،در هر دين و مذهبي براي پذيرفتن شهادتبودن  منؤم

از  كـه ايـن امـر را   مگر اين ،يد اين احتمال استمؤ ،اسلام از ايمان در كتب فقهاي اماميه
اجماع فقهاي اماميه را غالب بر ظـاهر   قول نزديك به دانسته و ناشي مسامحه قانونگذار

  .فري بدانيميقوانين مدني و آيين دادرسي ك
قاصر وجـود  سنّت  اهلرسد دليلي بر عدم پذيرش شهادت  مي به نظر بر اين اساس،

آنچه باقي . ناصبي وجود نداردهاي  كه دليلي بر پذيرش شهادت سلفي گونه همان؛ ندارد
بتوان در اين مورد ميـان ادلـه    رسد مي كه به نظرباشد  ميشهادت اهل ذمه  بارهدر ،است

و وجه جمع در اين است كـه اصـل   » الطرح الجمع مهما امكن اولي من« :كهفقهي جمع كرد 
من نيست ؤدر جايي كه امكان حضور شاهد م ؛ ولينها باشدآاوليه بر عدم قبول شهادت 

اسـت كـه شـهادت آنهـا      جـايز  ،حق فردي شـود رفتن  نميااز  باعثو اين عدم حضور 
  .وصيت فرمان داده است بارهعمل كنيم كه خداوند در گونه همانيعني  ؛پذيرفته شود
 بـه انـدازه كـافي قـوي     ،در آخر روايـات آوردنـد   تعليلي كه ائمه رسد ميبه نظر 

نهايـت اينكـه در   . هاي مشابه نيز شهادت ايشـان پذيرفتـه شـود    باشد كه در وضعيت مي
 ،منـان در تعـارض قـرار گيـرد    ؤم ت شهادت اين افراد با شـهادت مواردي كه ممكن اس

جلـوگيري از زوال حـق    ظـاهراً تعيين ارزش بنمايد كـه   .م.ق 241ماده  قاضي به استناد
  .كند ميناگزير  قاضي را به اين امر فرد، هر
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